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 چکیده
تطور و تکامل  یو فلسف یعرفان ،ییروا ،یقرآن یبر مبان یمبتن یفطرت در سنت اسلام هینظر

و به  کند یاستفاده م زین دیجد یها از علوم و فلسفه ،یقبل یعلاوه بر مبان یاست. مطهر افتهی
 ریمقاله با روش تفس نی. در اکند یفطرت ارائه م هیاز نظر یتر جامع ریتقر گرانینسبت د

استفاده  نیفطرت و همچن هیاشکالات واردشده بر نظر لیو تحل یمحور، با بررس متن یلیتحل
 یمطهر دیشه یها دگاهیبر د یمبتن هینظر نیاز ا دیجد یریتقر ،ییصدراشناسی  از نفس
 یشناس معرفت ،یشناس انسان ،یشناس یهست یها آن در حوزه یشده است که مبان یبند صورت
خارج و  یایو دن تیو واقع قتیحق یفطر یشناس یهست (1)شرح است:  نیبد یشناس و روش

مواجه  قیو حقا ها تیواقع نیبا ا یشیو گرا یانسان با بعد شناخت (2)مبدأ و معاد را قبول دارد. 
 عت،یاز طب یا شده کیتفکریواحد غ تیانسان هو (3). کند یم دایپ یو به آنها دسترس شود یم

 ای زیدر جهت غرا تواند یانسان با اراده آزاد م (4)( است. شیفطرت )شناخت و گرا زه،یغر
 یفطرت هم برا (5)خود رقم بزند.  یبرا یفطر ای یزیغر یحرکت کند و برساخت اتیفطر

بر  بنا (6)قائل است.  یینما ارزش واقع یاحساس یها شیو هم گرا یعقل یها شناخت
معرفت هستند و  دهیتن دو جنبه درهم شیفطرت شناخت و فطرت گرا ،یفطر یشناس معرفت

را  ییو استقرا ینقل ،یشهود ،یاسیق یها فطرت روش هینظر (7). اند وحدت ینوع یدارا
شناسد  را به رسمیت می یروشچند کردیفطرت رو هینظر (8). گیرد میو به کار داند  میمعتبر 
 فهفلس تواند یم یشتریبا سهولت ب یروش چندوجه نیا (9)دارد.  یشتریو تحصل ب تینیکه ع

  .آوردرا فراهم  یفلسف اتیاز نظر شمندانیو امکان استفاده اندکند را به علوم مرتبط 
 ها کلیدواژه
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Abstract 
The theory of primordial nature (Fiṭrah) has been developed in the Islamic tradition 

based on Quranic, narrative, mystical, and philosophical foundations. Morteza 

Motahari, besides these foundations, exploits the potentials of modern sciences and 

philosophies and tries to propose a more comprehensive account of this theory than 

other Muslem thinkers. This paper, using text-oriented analytical interpretation, 

provides a new account of the theory of Fiṭrah based on Motahari’s perspectives, 

taking into accont the most imporatan objection directed to this theory and 

depending on Mulla Sadra’s psychology. The ontological, anthropological, 

epistemological, and methodological principles of this novel accont are as follows: 

1. Innate (Fiṭrī) ontology is based on accepting truth, reality, the concrete world, the 

Origin and the Return. 2.Human beings face these realities and truths and access the 

with their cognitive and tendency-based dimension. 3.Human being is a unitary 

identity that is not separated from nature, instinct, and Fiṭrah. 4.Human being using 

his/her free will can move in the direction of instincts or Fiṭrī and creates an 

instinctive or Fiṭrī construct for him/herself. 5.According to Fiṭrah theory, both 

intellectual cognition and emotional tendencies represent reality. 6.According to 

innate epistemology, cognitive Fiṭrah and tendency-based Fiṭrah are two intertwined 

aspects of knowledge and have a kind of unity.7. In theory of Fiṭrah, the methods of 

syllogism, intuition, narration, and induction have been considered valid. 8. This 

theory is based on different methods that can gurantee objectivity concreteness. 9. 

This multifaceted method can more easily relate philosophy to sciences, so that the 

scientists can use philosophical theories. 

Keywords 
primordial nature (fiṭrah), Morteza Motahari, ontological foundation, 

anthropological foundations, epistemological foundations, methodological 

foundations 
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 مقدمه
 ،البلاغه روایات )نهج ،(30: های مختلفی از نظریه فطرت در آیات )روم مبانی و قرائت

؛ 46، 1408(، فلسفه اسلامی )فارابی 70: 2تا،  (، عرفان اسلامی )ابن عربی بی1خطبه 
: 1، 1366؛ ملاصدرا 137-136: 2، 1375؛ سهروردی 397-373، 1400سینا  ابن

(، امام خمینی 45-7، 1360آبادی ) الله شاه اندیشمندان معاصر از قبیل آیتنزد ( و 445
-105، 1372)آملی الله جوادی  (، آیت285، 1387(، علامه طباطبایی )97، 1369)

شود. سیر تطورات این نظریه روند  ( دیده می253: 6 ،1392مطهری )مرتضی ( و 106
، به دهد. هرچند در ابتدا این نظریه بیشتر ذوقی بوده است تگی و توسعه آن را نشان میپخ

های مختلف باز  گیرد و راه خود را به عرصه تدریج تدوین عقلانی و علمی به خود می
دیگر  و آرای های مختلف فکری گیری از سنت کند. در این میان مطهری، با بهره می

تری از این نظریه  و توانست تقریر جامعکوشید ر این نظریه متفکران، در توسعه و استمرا
. به همین دلیل در طرح نظریه فطرت بیشتر به نظریات و تقریر ایشان توجه داریم. کندارائه 

گاه توسط خود ایشان تدوین  صورت پراکنده آمده و هیچبه  نظریه فطرت در آثار ایشان
، 1386به دلایلی ناقص مانده است )اکبری ز نی فطرتنهایی نیافته و کتاب ایشان به نام 

المسائل و اصل مادر  ام فطرت را در میان مسائل کلامی (. مطهری مسئله255-263
(. این اصل برای ایشان یک اصل پایه و بنیادین است که 63: 2، 1392داند )مطهری  می

سفی و کلامی را و بسیاری از معضلات فلکنند  میوفق آن بسیاری از مسائل را تبیینی نوین 
شک مطهری این نظریه را ابتدا از متون دینی استخراج کرده و سپس  . بیدهند می نیز پاسخ

عطفی در تبیین و استفاده  بندی فلسفی و کلامی آن را ارائه کرده است. ایشان نقطه صورت
 توان وی را فیلسوف فطرت دانست )قراملکی آید و می حساب میبه  از نظریه فطرت

1386 ،263-305.) 
دو مسئله  ،چند این نظریه به شدت مورد استفاده و استناد اندیشمندان قرار گرفتههر

شده به این نظریه نیازمند توجه و وارداولاً برخی از انتقادات  :مهم در اینجا وجود دارد
ثانیاً باید نظریه فطرت را در یک چارچوب علمی و روشمند تقریر نمود تا  ؛بررسی است

از این رو ابتدا به روش  .آیدهای علمی فراهم  زمینه استفاده از این نظریه در دیگر عرصه
کنیم، سپس به روش انتقادی برخی از انتقادهای موجود  توصیفی نظریه فطرت را تبیین می

به روش تحلیلی، تقریری چارچوبمند از این  ،و در نهایتنیم ک میبه این نظریه را بررسی 
 نظریه ارائه خواهیم کرد. با این حال، روش محوری در این پژوهش روش تحلیلی است.
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 . نظریه فطرت1
ای ندارد و اولین بار در قرآن به کار رفته است  قبل از قرآن سابقه« فطرت»ظاهراً کلمه 

و نوع خاصی از آفرینش )مطهری  حالت خاص ی(. فطرت یعن451: 3، 1392)مطهری 
در قرآن در رابطه با دین  3«حنیف»و  2«صبغة» 1،«فطرة»(. سه لغت 456-457: 3، 1392

یعنی انسان ذاتاً، فطرتاً و تکویناً  ،متفاوت اما مصداق واحد دارند مفاهیماند که  به کار رفته
 (.462-459: 3، 1392ی ست )مطهرا گرا دارای رنگ و زمینه خدایی، خداگرا و حق

در باب سرشت انسان نظریات مختلفی وجود دارد. برخی مانند شوپنهاور 
( ذات انسان را ذاتی شرور و 387، 1392( و نیچه )کاپلستون 271، 1392)کاپلستون 

( انسان را دارای 78-77، 1393دانند. گروهی دیگر مانند روسو )کاپلستون  مفسد می
دانند. گروه سوم معتقدند که انسان  جو می طلب و صلح خواه، حقرذات و سرشتی خی

)مطهری  4شود ممزوجی از خیر و شر است که این دوگانگی به اجتماع نیز کشیده می
گونه سرشت، فطرت و  (. گروه چهارم بر این باورند که بشر هیچ412-416: 3، 1392

د. آنها معتقدند روابط بلکه تابع آن است که چه نقشی به او داده شو ،گرایش فطری ندارد
ترین عاملی است که  ترین و اصلی مادی اجتماعی، روابط اقتصادی و روابط تولیدی بنیادی

(. قرآن نظر گروه سوم 320، 1392گذارد )کاپلستون،  بر زندگی و سرشت انسان تأثیر می
 (.157-154: 26، 1392کند )مطهری  را تأیید می

کند و در  را برای انسان مطرح می« فطرت»و « غریزه»، «طبیعت»مطهری سه مرتبه 
واقع طبیعت و غریزه را جنس انسان و فطرت را فصل انسان دانسته است )مطهری 

تصور درستی از فطرت و امور فطری داشته باشیم،  این که(. برای 463-468: 3، 1392
تا  کنیمرابطه با این امور بیان شده است احصاء که در را های مختلفی  کنیم مؤلفه سعی می

. ذاتی و برسیمبه یک ماهیت محصل و تصویر روشن نسبت به فطرت و امور فطری 
، 1392(، عمومی بودن )مطهری 580-579: 13، 1392اکتسابی بودن )مطهری رغی

(، آگاهانه بودن 603 :3؛ 626 :23؛ 73 :1392،7(، ثابت بودن )مطهری، 626: 23
حیوانی و ر( و غی588: 3 ،1392(، بالقوه بودن )مطهری 467-466: 3 ،1392)مطهری 

های اموری فطری هستند که با نگاه به  ( از مؤلفه553: 3، 1392متعالی بودن )مطهری 
شود. در اینجا در واقع  همه آنها تا حدی ماهیت فطرت و امور فطری برای ما مشخص می

اکتسابی بودن، عمومی بودن و رهای آن هستیم؛ ذاتی و غی ویژگیصدد تعریف فطرت با  در
اما آگاهانه بودن، بالقوه بودن و  ،ثابت بودن میان امور فطری و امور غریزی مشترک است

توان این تعریف را  رو می این حیوانی و متعالی بودن فقط مختص فطریات است. ازرغی
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مشترک غریزه و فطرت را جنس و سه امر توان سه امر  مانع دانست. از طرفی می و جامع
 حساب آورد.به  اختصاصی فطرت را فصل برای تعریف فطرت

ست، کند که چون روح انسان بسیط ا مطهری در جایی به این مسئله اشاره می
چنین نیست که هر قسمت از فطرت مختص به یک فطرت انسانی نیز بسیط است و 

(. این نگاه مطهری ریشه در 76: 11، 1391عد باشد )مطهری گرایش یا یک بُ
، نفس را «النفس فی وحدتها کل القوا»صدرایی دارد. ملاصدرا با طرح قاعده شناسی  نفس

داند که در عین وحدت و بساطت شامل همه مراتب و قوا است  حقیقت واحدی می
(. اما در مرحله بعد و به 518-517: 11، 1392؛ مطهری 221: 8، 1981)ملاصدرا 

فطرت »و  «فطرت شناخت»توان فطرت را به دو قسمتِ  ارکردهای فطرت میعنوان ک
 (.483-474: 3، 1392تقسیم کرد )مطهری  «گرایش

فطرت شناخت همان اصول و مفاهیم مشترک تفکر انسانی اعم از تصورات و 
(. فطرت 253: 6، 1392شود )مطهری  گفته می« بدیهی»تصدیقات است که به آنها 

(، نه معلومات پیشینی 374، 1391شناخت نه نظریه یادآوری افلاطونی است )پاپکین 
، 1392گرایی لاک و هیوم )کاپلستون  و نه حس ،(255-254، 1393کانت )کاپلستون 

(. مراد از فطرت شناخت بدیهیاتی است که انسان در همین دنیا 279-281 ،88-89
که از قبل از خلقت یا پیش از هر پیشینی نیست معنا شود، یعنی به این  متوجه آنها می

ادراکی وجود داشته باشند. ولی در فهم اینها به مقدمه، استدلال و صغرا و کبرا چیدن نیاز 
بلکه همین قدر که انسان بتواند به تصور طرفین این قضایا دست یابد به درستی  ،نیست

نوعی »ذهن انسان دارای  ،دیگر انبیبه  (.253: 6 ،1392کند )مطهری  آنها اذعان می
ترین  ترین و کلی مفاهیم عامه، که عام« انتزاع»وسیله این به  است که« خاص از انتزاع

لحاظ حاصل شدن برای ذهن مؤخر از  شوند. این مفاهیم از مفاهیم هستند، محقق می
 (.253: 6، 1391)مطهری اند « بدیهی اوّلی»اما به لحاظ منطقی  ،اند محسوسات خارجی

شناسان هم به  ها دائماً وجود دارد و روان در میان عموم انسان «فطرت گرایش»
(. تمسک مطهری 484-483: 3، 1392ها اذعان دارند )مطهری  اصیل بودن این گرایش

دهد که او در تبیین نظریه  و یونگ نشان می شناسانی همچون ویلیام جیمز به نظریات روان
 کندشناسی و علم نیز استفاده  ن و فلسفه سعی دارد از روانفطرت علاوه بر قرآن، عرفا

توان  های امور فطری می (. با توجه به مؤلفه509: 3؛ 43: 4؛ 437: 13، 1392)مطهری 
اما مطهری معمولاً به پنج گرایش اصلی  .های مختلفی را در این زمینه برشمرد گرایش

ی، گرایش به خیر و فضیلت، گرایش جوی گرایش به حقیقت اند از پرداخته است که عبارت
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، گرایش به خلاقیت و ابداع و گرایش به عشق و پرستش )مطهری به زیبایی و جمال
های دیگری همچون گرایش به  (. وی علاوه بر این موارد به گرایش492-509: 3، 1392

: 1، 1392(، گرایش به جاودانگی )مطهری 365: 2، 1392سعادت و کمال )مطهری 
(، گرایش به آزادی )مطهری 159-158: 18، 1392رایش به عدالت )مطهری (، گ201

(، گرایش 360-359: 2، 1392(، گرایش به زندگی اجتماعی )مطهری 176: 22، 1392
(، 405-404: 3، 1392به تشکیل خانواده، فرزندآوری، محبوبیت اجتماعی )مطهری 

: 22، 1392گرایش به فداکاری و ازخودگذشتگی، گرایش به صبر و بردباری )مطهری 
اشاره کرده نیز ( 484: 3، 1392طلبی )مطهری  ( و حتی به یک معنا گرایش به قدرت420

 است.

 . تحلیل و بررسی انتقادی نظریه فطرت مطهری2
 . اشکال اول2-1

های او  رت در آثار طباطبایی آمده است، میان دیدگاههرچند در مباحث عامی که در باب فط
در نظریه اختصاصی طباطبایی، یعنی نظریه  ،های متعددی وجود دارد و مطهری مشابهت

 ،گرفته است. ادراکات اعتباریشی جدی میان استاد و شاگرد درچال ،«ادراکات اعتباری»
که در آثار مختلف ایشان ، نظریه خاص علامه طباطبایی است «اعتباریات»یا اصطلاحاً 

؛ 161-113، 1387؛ 380-40، 2007ی یجه و بحث قرار گرفته است )طباطبامورد تو
بخش نظریه اعتباریات برای علامه طباطبایی برخی از  (. ظاهراً الهام111-122: 2، 1371

(. اعتباری دارای معانی متعددی 717: 13، 1392مباحث علم اصول بوده است )مطهری 
 ءرا به یک شی ءحد و حکم یک شی»اما منظور علامه در این نظریه از اعتباری یعنی  ،است

به عبارت «. پذیرد واسطه تصرف و فعل قوه خیال صورت میبه  دیگر دادن. این عمل
سازد که مصداق خارجی و  دهد و مفهومی را می دیگر، قوه خیال و وهم عملی را انجام می

 (.129، 1371ذهنی ندارد )طباطبایی 
منظور علامه طباطبایی از حقیقی یعنی چیزی که مورد اذعان عقل نظری قرار 

و اعتباری یعنی چیزی که عقل  ،مانند انسان و مالکیت انسان نسبت به قوایش ،گیرد می
مانند ریاست و مرئوسیت، مالکیت و  ،سازد عملی آن را برای تدبیر معیشت اجتماعی می

(. عقل عملی برای رسیدن انسان به کمالات 144-143: 2، 1378زوجیت )طباطبایی 
کند  هایی را تولید می امکانی، اراده یک نوع علم غیرحقیقی، غیرضروری ومبنای یه بر وثان

اند و در ادامه برای محقق شدن به  السویه ها در ابتدا به نسبت طرفین علی که این اراده
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 افعال اختیاریِ متفاوت و تحقق آنها کنند و با توجه به نسبت یکی از طرفین وجوب پیدا می
کنند و طباطبایی آنها را در دو  صورت فردی یا در جامعه این علوم اعتباری تکثر پیدا میبه 

کند )طباطبایی  بررسی می بعدالاجتماعو اعتباریات  الاجتماعقبلدسته کلی اعتباریات 
2007 ،344-346.) 

اند از وجوب، حسن و قبح، انتخاب اخف و اسهل،  الاجتماع عبارت اعتباریات قبل
 .(210-198: 2، 1387اصل استخدام و اجتماع، اصل متابعت علم )طباطبایی 

اند از اصل ملک، کلام و سخن، ریاست و مرئوسیت و  عبارتنیز اعتباریات بعدالاجتماع 
(. اعتباریات 231-220: 2، 1387اعتبارات در مورد تساوی طرفین )طباطبایی 

اما اعتباریات بعدالاجتماع غیرثابت و  ،ندناپذیراعتباریاتی ثابت و تغییر الاجتماع قبل
 هستند. پذیرتغییر

یک سری از حقایق و برای رسیدن به حقایقی دیگر دائماً در حال مبنای انسان بر 
طرف و  یک ی از. این بایدها با توجه به نوع نیازهای انساناست« باید»اعتبارسازی و تولید 

توان اعتبارات را پلی  می ،دیگر  عبارتبه  آیند. نوع جامعه و امکانات موجود به وجود می
رایط و سازد و این پل در ش دانست که انسان آن را برای رفتن از نیازها به غایات می

 متفاوت خواهد بود. امکانات مختلف
انسانی اعم از عقل نظری و عقل اگر بخواهیم نظریه اعتباریات را در تمام ساحات 

عملی ساری و جاری بدانیم، یعنی تمایزی میان علوم حقیقی و علوم اعتباری قائل نشویم، 
مطهری نگاه  ،آوریم. به صورت کلی به قول مطهری سر از یک نسبیت راسلی درمی

دام و در مسائلی همچون نسبیت اخلاق و اصل استخ ،ای با نظریه اعتباریات ندارد همدلانه
کند. مطهری بر این باور است که حوزه کارکرد  هایی را ابراز می با علامه طباطبایی مخالفت

دهد که انسان یک  نظریه اعتباریات در عقل عملی است. وی در نظریه فطرت نشان می
کند: منبع غریزه و منبع  ساحت برساخت دارد که این ساحت برساخت از دو منبع تغذیه می

اما اگر از افق  ؛آوریم سر از نسبیت درمی ،ظر غریزه با مسائل مواجه شویمفطرت. اگر از من
 (.740-721: 13، 1392فطرت به مسائل نگاه کنیم، این اتفاق نخواهد افتاد )مطهری 

 . اشکال دوم2-2
های فطری و با  مطهری و قائلان به نظریه فطرت در طرح این نظریه مخصوصاً گرایش

اند که وجود هر گرایشی دلیل بر  چنین نتیجه گرفته« المتضائفان متکافئان»توجه به قاعده 
  ،وجود متعلَّق خارجی آن است. مطهری معتقد است
 جه و قرب به خدا و حرکتاگر از تو ،احساسات عالی انسان درباره صلح و عدل و آزادی
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عبث و بیهوده نیست، ناشی از یک واقعیت است که انسان به  ،سوی او ناشی شده باشدبه 
 (136: 7، 1391)مطهری  .و اگرنه اموری موهوم خواهند بود ،رسد آن می

های فطری  میان گرایش« المتضائفان متکافئان»بر این اساس و همچنین با توجه به قاعده 
آبادی  وجود خداوند )شاهایشان قات خارجی آنها و مصون بودن فطرت از خطا، و نیز متعلَّ

( را نتیجه 144، 1380آبادی،  ؛ شاه201: 1، 1392( و معاد )مطهری 34-37، 1360
 اند. گرفته

ای  داند و معتقد است این پیشفرض که هر قوه ملکیان این نگاه را دارای اشکال می
ی داشته باشد بدون دلیل است رد استفاده قرار گیرد و غایتو هر گرایشی در انسان باید مو

 گیرند و ارضا د استفاده قرار نمیهایی که نه در دنیا و نه در آخرت مور سا گرایشب و چه
 (.48-47، 1374شوند )ملکیان  نمی

توان به این نحو پاسخ داد که چون خداوند حکیم است، گرایش و  این اشکال را می
(. اما 578-576: 4 ،1392 دهد )مطهری ار نمیغایتی در انسان قر میلِ بدون جواب و

گرفتار همین اشکال و  ،اگر بخواهیم خداوند و حکمت وی را نیز از فطرت نتیجه بگیریم
به طریقی دیگر، مثلاً از راه عقلی، خداوند و حکمت  این کهمگر  ،شویم نیز اشکال دور می

 .کنیمفرض از آن استفاده عنوان پیشه باشیم و در اینجا به او را اثبات کرد
ها و حالات روانی به  توان توسعه داد و امکان گذر از گرایش البته این اشکال را می

زیرا امور روانی و خیالی صورت ذهنی و واقعیات عینی و خارجی را مخدوش دانست. 
توان بدون بحث فلسفی و اثباتی متعلَّقات خارجی آنها را  معلوم بالذات هستند و نمی

. کردحل دیگری را دنبال  رو برای حل این معضل باید راه این مفروض و عینی دانست. از
بی باشد. زیرا حل مناس رسد تقسیم فطرت به فطرت شناخت و فطرت گرایش راه به نظر می

و هرچند نتوانیم از  هستند،تنیده  فطرت شناخت و فطرت گرایش دارای یک وجود و درهم
واسطه فطرت شناخت این امکان برایمان به  طریق فطرت گرایش به اثبات واقع بپردازیم،

پردازد و فطرت  فراهم است. فطرت شناخت با روش عقلی و استدلالی به اثبات واقع می
. بر کندتواند از دستاورد آن استفاده  حاد وجودی با فطرت شناخت دارد میگرایش که ات

های فطری حداکثر در حد روش عقلی و  نمایی گرایش توانیم به واقع می ،این اساس
 استدلالی معتقد شویم.

توان به این سؤال و معضل پاسخ داد.  علاوه بر این، با توجه به حکمت متعالیه می
برخی از مبانی و نظریات خود از قبیل حقیقت ادراک و اتحاد عاقل و ملاصدرا با توجه به 

دهد. وی در  الربط بودن معلول به این مسئله پاسخ می معقول، علم بسیط و مرکب و عین
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آورده است به صورت استدلالی به این اشکال « حکمة عرشیة»ضمن بحثی که تحت عنوان 
اعم از ادراکات حسی، خیالی، عقلی  ،وی معتقد است که در ادراک پاسخ گفته است.

ای از وجود معلوم و شیء خارجی است. به  حضوری و حصولی، مدرکَ بالذات نحوه
شود  ملاصدرا معتقد است زمانی که در تعریف علم و ادراک گفته می ،عبارت دیگر

یا  ،باید به درستی معنا شود. این صورت« صورت»، «عند العقل ءحضور صورة الشی»
که ء است ای از وجود آن شی بلکه نحوه ء،ذات، نه ماهیت و نه وجودِ مادی شیمدرَک بال

برای مدرِک حاصل شده و میان مدرکِ و مدرکَ یا عاقل و معقول نوعی اتحاد وجودی 
صدرالمتألهین معتقد است که علم نیز مانند جهل دارای دو قسم بسیط  است. آمدهحاصل 

داند. در جهل مرکب،  داند که نمی داند و می و مرکب است. در جهل بسیط، انسان نمی
داند.  داند که می داند و نمی داند. در علم بسیط، انسان می داند که نمی داند و نمی انسان نمی

داند. امکان تحقق انواع جهل و علم بسیط و  داند که می داند و می در علم مرکب، انسان می
ها  الربطی موجودات و معلول ت عینهمچنین وی به هوی مرکب برای انسان فراهم است.

کند و با توجه به بحث وجود فقری و امکان فقری موجودات، تمامی آنها را  اشاره می
گونه استقلال  داند و معتقد است هیچ الفقر نسبت به وجود الهی می الربط و عین عین

 وجودی از خود ندارند.
در ادراک هر چیزی ذات حق  ها گیرد که انسان ایشان مبتنی بر مطالب قبل نتیجه می

دربردارنده  ءکنند. پس هر ادراکی از اشیا را به اندازه ظرفیت وجودی خودشان درک می
کننده از این امر غافل باشد. البته خواصِ  هرچند خود ادراک ،ادراک خداوند باری است

را ندیدم چیزی »فرماید  که حضرت امیر )ع( می اولیاء الله از این امر غافل نیستند، چنان
این مبنای گوید بر  . ملاصدرا می«خداوند را قبل از آن و با آن و بعد از آن دیدم این کهمگر 

شود که ادراک بسیط خداوند برای تمام بندگان حاصل است، البته این  مطالب روشن می
شود که به ذات حق تعالی اکتناه یابند. اما ادراک مرکب از خداوند که به طریق  دلیل نمی

ها حاصل نیست و  آید برای همه انسان فانی و شهودی یا فلسفی و استدلالی به دست میعر
امکان خطا و اشتباه نیز در آن وجود دارد. در نهایت ملاصدرا با این بیت فارسی منظور 

 کند: خودش را خلاصه می
 است یدانشِ دانش است کان فکر است یدانش حق ذوات را فطر

 (.118-116: 1، 1981)ملاصدرا 

 اشکال سوم .2-3
داند و معتقد است  بینانه می ، نظریه فطرت را غیرواقعتفرجصنعدر  ،عبدالکریم سروش
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برای دریافت درست و مطابق با واقع از فطرت انسانی باید به سیر و زندگی تاریخی انسان 
اریخ بنگرند که گردند، به ت آنان که به دنبال فطریات آدمی می»کند که  توجه شود. او بیان می

ستایی نکنند و هر چه را آدمی دوپا به دو  گاه انسان طبیعی و مختار است. آدم بهترین جلوه
که خود نموده  دست خود و به طبع و اختیارش به وجود آورده، ببینند و او را چنان

 (.264، 1370)سروش « بشناسند و به جای تأویل تاریخ، خویشتن را تأویل کنند
مطهری زمانی  .د مستشکل توجه کافی به نظرات مطهری نداشته استرس به نظر می

ای از خیر و شر  کند، انسان را آمیخته که نظریات مختلف در باب سرشت انسانی را ذکر می
شمرد.  داند و همچنین برای انسان مراتب مختلف طبیعت، غریزه و فطرت را برمی می

اما  ،کند ت به امور متعالی اشاره میهرچند ایشان در توضیح نظریه فطرت و توضیح فطر
های دانی و مراتب مادون انسان نشده و سرشت انسانی را  هیچ گاه منکر بعد منفی و جنبه

ترین بعد انسان مورد بررسی و  بلکه فطرت را به عنوان عالی ،مطابق فطرت در نظر نگرفته
مزوجی از خیر و شر سرشت انسان را م این کهتوضیح قرار داده است. ایشان با توجه به 

داند  داند، جامعه و تاریخ را نیز محل بروز سرشت انسانی و ممزوجی از خیر و شر می می
 خبر از واقعیت، تاریخ و جامعه نبوده است. مستشکل، مطهری بی بر خلاف تصور ،و

منطق قرآن نیز بر همین منوال است و داستان خلقت انسان به همین نکته اشاره 
آیا »که فرشتگان الهی به انسان توجه کردند، از خداوند سؤال پرسیدند که کند. زمانی  می
خداوند نیز در جواب آنها  5«؟کند خواهی موجودی را بیافرینی که خونریزی و فساد می می

که فرشتگان جنبه منفی و  توضیح آن 6.«دانید دانم که شما نمی من چیزی را می»فرمود: 
برانگیز بود و  بودند و آفرینش چنین موجودی برایشان سؤالمراتب مادون انسان را دیده 

خداوند به جنبه عالی و فطری انسان توجه داشت که فرشتگان به این امر توجه نداشتند 
 استادمطهریوکلامجدیدهمچنین فرامرز قراملکی در  (.416-414: 3، 1392)مطهری 

کال عدم توجه به نظریه فطرت به دهد و معتقد است دلیل این اش به این اشکال پاسخ می
 :کند نحو کامل است و بیان می

تاریخ، تعامل انسان با محیط است و نه محصول فطریات آدمی. آنچه تاریخ را شکل 
توان  های فطری و محیط است و لذا نمی های غریزی، گرایش دهد تعامل بین گرایش می

فطرت را نتیجه گرفت. این استدلال گاه انسان طبیعی است و نفی نظریه  گفت تاریخ جلوه
باشد، زیرا دلیل  پنداری امری که دلیل نیست( می آشکارا مغالطه اخذ ما لیس بعلة علة )دلیل

گرفت و به  های غریزی من سفلی را نادیده می اعم از مدعاست. اگر نظریه فطرت، گرایش
روز و کمون طبیعی را در ب-گروید و یا تأثیر عوامل محیطی عصمت همه آدمیان می
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)فرامرز  .کرد، استدلال یادشده توان معارضه با نظریه فطرت را داشت فطریات انکار می
 (288، 1386قراملکی 

 بندی جدید نظریه فطرت . صورت3
های مختلف فکری مورد توجه  در سنت ،به عنوان یک کلان نظریه اسلامی ،نظریه فطرت

و منابع اصیل اسلامی اعم از فلسفه،  علوممبنای و بر قرار گرفته اندیشمندان مختلف 
طور که قبلاً ذکر شد، این تقریرها  گردیده است. همان استوارعرفان و قرآن و روایات 

پردازی  نظریهو آن اند و مطهری بیش از همه سعی در تبیین  بندی دقیقی نداشته صورت
کنیم  سعی میمباحث نظم و چارچوب پیدا کنند،  این کهداشته است. به جهت  درباره آن

شناسی  شناسی و روش شناسی، معرفت شناسی، انسان تقریر جدید را مبتنی بر مبانی هستی
گیرد، توجه به  یان قرار مییمطهری در سلسله نوصدرا این که. با توجه به بیان کنیم

سازد. از این رو ابتدا به  ها و معضلات را مرتفع می صدرایی برخی از چالششناسی  نفس
 کنیم و سپس مبانی را به صورت تحلیلی بیان خواهیم کرد. صدرایی اشاره میشناسی  نفس

 شناسی صدرایی . نفس3-1
داند.  سینا تمامی آثار و افعال انسانی اعم از ادراکات و افعال را منتسب به نفس می ابن

برخی از افعال از قبیل ادراک کلیات و نیز ادراک خود ذات نفس بدون واسطه و به نحو 
شود. برخی دیگر از ادراکات و افعال مانند امور مربوط به  توسط خود نفس انجام می مباشر

مباشر توسط نفس انجام قوا و به صورت غیر ۀواسط حواس ظاهر و حواس باطن با
 (.186، 1404سینا  شود )ابن می

تا قبل از ملاصدرا برخی سه نفس نباتی، حیوانی و انسانی برای انسان قائل بودند و 
دانستند. صدرالمتألهین بر اساس  اً نفس انسانی یا همان نفس ناطقه را نفس انسان میاکثر

یعنی اصالت وجود، تشکیک وجود و اشتداد وجود، نفس انسانی را دارای  ،مبانی خود
گانه نباتی، حیوانی و انسانی است )ملاصدرا  داند که شامل نفوس سه نوعی از وحدت می

شده است که در  ک واقعیت و هویت واحد غیرتفکیک(. نفس انسان ی255: 7، 1981
تر، نفس نباتی، در مرتبه بالاتر نفس حیوانی و در مرتبه  تر و با افعال ضعیف مرتبه ضعیف

 (.5 :8، 1981عالی خود نفس ناطقه است )ملاصدرا 
علاوه بر وحدت در مراتب، نفس انسانی با تمام قوا نیز دارای وحدت است و بنا 

که به  ،(180: 5، 1369)سبزواری « النفس فی وحدتها کل القوا»وف بر عبارت معر
صورت یک قاعده در آمده است، نفس انسانی دارای وحدت با قوای خود است. به عبارت 
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تمامی ادراکات و افعالی که منتسب به قوای انسانی است، در اصل منتسب به خود  ،دیگر
دهد و ما  ادراکی یا فعلی را انجام میای،  در مرتبه هر قوه ،یعنی خود نفس ،نفس است

واقع نفس شامل مراتب متعددی است که از هر یک  دانیم. در مجازاً آن را منتسب به قوا می
، 1981شود )ملاصدرا  یک قوه گفته می شود و به آن یک ماهیت انتزاع می از این مراتب

دی آورده است (. ملاصدرا برای اثبات این قاعده و مدعای خود دلایل متعد221: 8
 (.224-221: 8، 1981)ملاصدرا 

 تحلیل و بررسی مبانی نظریه فطرت .3-2
شناسی نظریه  شناسی و روش شناسی، معرفت شناسی، انسان در این قسمت مبانی هستی

خورد را مورد بررسی و تحلیل قرار  فطرت و معضلاتی که در این مبانی به چشم می
 .کنیماز نظریه فطرت ارائه استوار و  آمدروز یتقریر اساس آنهادهیم تا بتوانیم بر  می

 شناسانه تحلیل و بررسی هستی .3-2-1
توان از نظریه فطرت راهی  نه در اینجا این است که آیا میشناسا سؤال و معضل اصلی هستی

ربط و نسبت  یابی به واقعیت خارجی و متافیزیکی پیدا کرد یا نه؟ ه و دستهبرای مواج
ضوری با فطرت شناخت و فطرت گرایش در حل این مسئله به ما کمک علم حصولی و ح

واسطه تصورات و تصدیقات به  کند. فطرت شناخت از سنخ علم حصولی است و می
گیرد. اما فطرت گرایش از سنخ علم حضوری و بدون واسطه تصورات و  شکل می

شتباه وجود توان گفت در فطرت شناخت امکان خطا و ا تصدیقات است. از همین رو می
طور که در گرایش به کمال و  اما در فطرت گرایش امکان خطا وجود ندارد. همان ،دارد

ها بر اساس فطرت در پی کمال و سعادت و رسیدن به  سعادت ذکر شد، نوع انسان
ترین مراتب زندگی مادی و معنوی هستند. انحرافاتی که در این مسیر وجود دارد به  عالی

های فطری )مطهری  ر و اشتباه در تطبیق است نه بطلان گرایشخاطر انحراف در مسی
1392 ،2: 365.) 

که مطهری نیز  ،(221: 8، 1981صدرایی )ملاصدرا شناسی  با توجه به نفس
توان گفت فطرت شناخت و فطرت گرایش مراتب مختلف نفس  می ،معتقد به آن است

فطرت شناخت به فطرت  رو انتقال از این انسانی هستند و وحدت وجودی دارند. از
پذیر خواهد بود. بر این اساس، در نظریه فطرت مجاز خواهیم بود  گرایش و بالعکس امکان

 های فطری و مباحث فلسفی و متافیزیکی پل بزنیم. های فطری به شناخت از گرایش
های مفصلی انجام  علاوه بر این، در رابطه با اصل هستی در فلسفه اسلامی بحث

دیگر،  عبارتبه  شود. ها در فطرت شناخت نیز مطرح می همین بحثشده است که 
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مباحث فطرت شناخت در رابطه با اصل هستی همان مباحث فلسفی است. علامه 
شود  طباطبایی معتقد است انکار واقعیت محال است و انکار آن منجر به اثبات آن می

آبادی  داند )شاه از خطا میآبادی فطرت را معصوم  الله شاه (. آیت14: 6، 1981)ملاصدرا 
و از  ،طلبی است های اصیل فطری حقیقت (. بنابراین چون یکی از گرایش129، 1380

طلبی فرع بر وجود حقیقت است. پس  توان گفت حقیقت طرفی فطرت معصوم است، می
از نظر فطرتِ گرایشی نیز حقیقت و واقعیت محقق است. مطهری نیز معتقد است همه 

لیست، از نظر عملی و گرایشی واقعیت خارجی را ئااز رئالیست و ایدها، اعم  انسان
 (.104: 6، 1392اند )مطهری  پذیرفته

براهین عقلی در اثبات خداوند و جاودانگی در حیطه فطرت شناخت و مباحث 
گیرند. بنابراین اگر طریق جدید و نوآوری خاصی وجود داشته باشد باید در  فلسفی جای می

؛ سهروردی 354: 3، 1375سینا  گیری شود. خداگرایی فطری )ابنفطرت گرایش پی
: 4، 1392؛ مطهری 178: 7، 1417؛ طباطبایی 70: 2تا،  عربی بی ؛ ابن19-21، 1374

؛ موسوی 37-35، 1360آبادی  ؛ شاه241، 1363( و خداشناسی فطری )ملاصدرا 42
( با 437: 22، 1392؛ مطهری 45-44: 1، 1417؛ طباطبایی 182، 1380خمینی 

تقریرات مختلف از طرف فیلسوفان طرفدار نظریه فطرت مطرح شده است. جاودانگی 
؛ موسوی 262، 1360آبادی  )شاهمورد توجه قرار گرفته است انسان نیز بر اساس فطرت 

 (.591-589: 4، 1392؛ مطهری 101، 1377خمینی 
 کردیز پیگیری گرایان غربی ن توان در میان برخی ایمان این شیوه بحث را می

(. استفاده از این روش در 301، 1386؛ اکبری 125-97، 1394)بیشاب و ایمزبری 
نماید. به نظر  الهیات، بسیاری از مسائل را قابل تبیین و بسیاری از آنها را بازتبیین می

رسد روش قرآن کریم نیز بیشتر به این روش نزدیک است تا روش فلسفی صرف. فارغ  می
شیوه و روش  ما حائز اهمیت است ا و برخی از نقدهای احتمالی، آنچه برایه از استدلال

جدیدی است که در این مباحث اتخاذ شده است. فیلسوفان غالباً از راه عقل با جهان 
توانند وجهی از واقع  های انسانی نیز می اما اینجا شاهدیم که گرایش ،شدند هستی مواجه می

 دار کنند که متمایز از نگاه عقلی است.و جهان هستی را برای انسان نمو
 نهشناسا تحلیل و بررسی انسان .3-2-2

نه در نظریه فطرت وجود دارد که در ادامه به ترتیب آنها را شناسا چند سؤال و معضل انسان
 کنیم و سپس به تحلیل و حل آنها خواهیم پرداخت. مطرح می
شده و تجزیه مراتب و قوای  کشی . بیشتر توضیحات مطهری نوعی تفکیک خط1
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دهد و مطهری اصلاً به مکانیسم ارتباط فطرت شناخت و فطرت  نفس و فطرت را نشان می
تر به آثار  نگاه دقیق (.483-474 ،468-463: 3، 1392کند )مطهری  گرایش اشاره نمی
جایی به  شود که این مسئله حل و نظریه فطرت تکمیل گردد. مطهری در مطهری باعث می

ست، فطرت انسانی نیز بسیط است و کند که چون روح انسان بسیط ا این مسئله اشاره می
عد باشد )مطهری چنین نیست که هر قسمت از فطرت مختص به یک گرایش یا یک بُ

( که مورد 221: 8، 1981ملاصدرا )شناسی  (. همچنین با توجه به نفس76: 11، 1391
توان گفت طبیعت،  ( می518-517: 11، 1392)مطهری  هستپذیرش مطهری نیز 

غریزه و فطرت و همچنین فطرت شناخت و فطرت گرایش در یک وحدت و یکپارچگی و 
اما  ،کند گانه و تقسیمات فطرت را ذکر می تنیدگی هستند. هرچند مطهری مراتب سه درهم

و چنین نیست که مرز  استواحد تحت تأثیر تمام مراتب وجودی خود  آن انسان در
ها وجود داشته باشد. فطرت شناخت و  شده دقیقی میان این مراتب و قسمت کشی خط

 فطرت گرایش مراتب مختلف نفس انسانی هستند و وحدت وجودی دارند.
غرایز به گوید  می. مطهری غرایز را به کلی در مرتبه قبل از فطرت در نظر گرفته و 2

یکسره را ندارند و فطرت های تاریک و منفی نفس هیچ جایگاهی در فطرت  عنوان جنبه
( و از همین ناحیه با طباطبایی 553: 3، 1392مثبت در نظر گرفته است )مطهری 

کند و معتقد است که نظریه فطرت وی به نسبت نظریه اعتباریات نگاه  اختلاف پیدا می
کند )مطهری  ات علامه وارد مییتری به انسان دارد و انتقاداتی را به نظریه اعتبار درست
بر اساس بحث از سرشت انسانی و نیز نظر خود مطهری که انسان را  (.738: 13، 1392

رسد فطرت تمام سرشت انسانی باشد که همه  داند، به نظر می ممزوجی از خیر و شر می
( و نه لزوماً آن بعد شناختی و 416-412: 3، 1392گیرد )مطهری  می مراتب را در بر

در نظر گرفته شده است. این نگاه هم با نگاه دیگر  گرایشی که صرفاً متعالی و مقدس
( و 210-198: 2، 1387(، طباطبایی )221: 8، 1981اندیشمندان مانند ملاصدرا )

( هماهنگ است و هم 589، 1386؛ وولف 15، 1401نژاد و ارجمند  یونگ )فارسی
توان  نا می. به یک معکند میمرتفع را ( 264، 1370)سروش بر آن برخی از اشکالات وارد 

فطرت عام مساوی با سرشت انسانی است و  شد:قائل به فطرت عام و فطرت خاص 
فطرت خاص همان فطرتی است که مطهری به آن اشاره کرده و آن را جنبه مثبت و متعالی 

با توجه به این  های متعالی را برای آن ذکر کرده است. نفس در نظر گرفته و گرایش
ای از عناصر مثبت و منفی  شده تفکیک ن هویت واحد غیرتوان گفت انسا توضیحات می

کند: منبع  است. این ساحت از دو منبع تغذیه می 7«برساخت»است که دارای یک ساحت 
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(. اگر 58-57، 1378؛ طباطبایی، 740-721: 13، 1392غریزه و منبع فطرت )مطهری 
کنیم و اگر از افق  پیدا میاز منظر غریزه با مسائل مواجه شویم یک برساخت حیوانی و دانی 

 فطرت به مسائل نگاه کنیم یک برساخت انسانی و متعالی خواهیم داشت.
، 1392)مطهری گوید  سخن میهای فطری پنجگانه  گرایش از. مطهری معمولاً 3

طلبی،  مواردی مانند جاودانگینیز که حتی در آثار خود ایشان  حالی در ،(492-509: 3
کند )مطهری  خواهی وجود دارد که ایشان به آنها توجه کافی نمی آزادی و خواهی عدالت
مطهری در ابتدای طرح  (.420: 22؛ 405-404: 3؛ 159-158: 18؛ 365: 2، 1392
 این کهداند و با توجه به  های پنجگانه، ذکر آنها را اجمالی و استقرایی می گرایش
 ،466-467: 3، 1392)مطهری است ذکر کرده های فطری  هایی را برای گرایش ویژگی
هر گرایشی که شرایط توان  می، (580-579: 13؛ 73: 7؛ 588 ،579-580 ،553 ،539

چنان که تا قبل از مطهری هم داد،بندی قرار  های لازم را داشته باشد در این دسته و ویژگی
اند. البته مطهری  های مختلفی را ذکر کرده در سنت اسلامی قائلان به نظریه فطرت گرایش

ها به یک گرایش اصلی و محوری یعنی  کند که همه این گرایش در جای دیگری تأکید می
( و این 61: 11، 1391کاستن است )مطهری قابل فرو« کمال لایتناهی خواستن»

 توان تجلیات این گرایش اصلی دانست. ای متعدد را میه گرایش
 انهشناس تحلیل و بررسی معرفت .3-2-3

شناسی نیز مسائل و معضلاتی را  شناسانه نظریه فطرت در حوزه معرفت تحلیل معرفت
تر نظریه فطرت کارساز خواهد بود. در  آورد که تحلیل و تبیین آنها در طرح دقیق پدید می

شود. سؤال اصلی این است که معرفت فطری به چه نحوی  رد پرداخته میادامه به این موا
است؟ آیا معرفتی صرفاً عقلی و مربوط به فطرت شناخت است یا صرفاً احساسی و مربوط 

 یا هر دو؟ ،به فطرت گرایش
ی ایگر ی، انسجامایر سه دسته کلی مبناگرتوان د شناسی را می مکاتب اصلی معرفت

ان (. فلسفه اسلامی و اندیشمندان مسلم210-204، 1388د )عارفی ی قرار داایگر و عمل
گرایان باورها را به باورهای پایه و باورهای غیرپایه گیرند. مبنا غالباً در دسته اول قرار می

(. فطرت شناخت دقیقاً در همین حیطه قرار 90-88، 1393کنند )زمانی  تقسیم می
یادآوری افلاطونی است و نه معلومات پیشینی گیرد. بدیهیاتِ فطرت شناخت نه نظریه  می

ه برای صورت خودموجّبه  کانت، بلکه اصول مشترک عقلی است که بدون استدلال و
 (.476-474: 3، 1392شود )مطهری  انسان حاصل می

مسئله اصلی این است که فطریات گرایش را به چه نحو معنا کنیم؟ اگر عدم اجتماع 
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تر بودن جزء از کل و... از  همانی، کوچک فطرت شناخت و اینالبدیهیات  نقیضین ابده
البدیهیات  هم ابده« کمال لایتناهی خواستن»توان گفت  دیگر بدیهیات هستند، آیا می

ها هم دیگر بدیهیات آن هستند؟ بر این اساس، اگر  فطرت گرایش است، و دیگر گرایش
زنجیره فطرت گرایش هم به  شود، آیا زنجیره فطرت شناخت به بدیهیات نظری ختم می

گونه که در فطرت شناخت با ابزار منطق به  شود؟ پس همان بدیهیات گرایشی ختم می
دنبال درست راه بردن عقل نظری هستیم در اینجا نیز با منطق خاص خودش به دنبال این 

 ؟ها بدون غرض و بدون انحراف متعلَّق واقعی خود را پیدا کنند هستیم که این گرایش
سخ دیگر این است که حوزه فطرت شناخت و فطرت گرایش از یکدیگر پا

داند  می 8در اخلاق امر مطلقملاک فعل اخلاقی را طور که کانت  جداست. مثلاً همان
توان ملاک صدق را امر مطلق  ، در فطرت گرایش نیز می(331 :6، 1393)کاپلستون 

یم و بالاخره گرَد غفلت و دانست. البته اگر اشکال شود که فطرتِ صرفِ مطلق ندار
کند، خواهیم گفت مگر ما چنین عقلی داریم؟ یعنی اگر  شهوت و سلیقه آن را منحرف می

دهیم. از  در فطرت ما را به معصوم حواله دهید ما هم در عقل شما را به معصوم حواله می
و  دانیم خواه را که یکی از قوای انسانی است مصیب می غرض و حق چه روی ما عقل بی

خواه چنین شأنیتی قائل نیستیم؟ شاید تا گرایش و نیت ما خیر  غرض و حق برای اراده بی
یعنی  ،(324-323: 6، 1393ورزی ما نیز خیر نخواهد بود )کاپلستون  نباشد، عقل

 گرایش خیر مقدمه و شرط لازم علمِ خیر خواهد بود، هرچند شرط کافی نیست.
؛ مطهری 221: 8، 1981ی )ملاصدرا صدرایشناسی  پاسخ سوم مبتنی بر نفس

شود. وجود و  شناسان مانند یونگ طرح می ( و نظر برخی از روان517-518: 11، 1392
تنیده از شناخت و گرایش و علم و اراده است و  ی درهمناپذیر روان انسان، به نحو انفکاک

 میان این دو یک نوع وحدت برقرار است. فطرت شناخت و فطرت گرایش دارای یک
واسطه امری دیگر. به نظر به  وجود هستند و ارتباط آنها با وجود مشترکشان است نه

دار معرفت است. البته با استفاده از  عهده یرسد فطرت با هر دو شقِ شناختی و گرایش می
توان گفت نفس انسانی شامل و  ملاصدرا و نیز استفاده از نظریات یونگ میشناسی  نفس
راتب و فطرت شناخت و گرایش است. شاید بتوان گفت در هر تنیده از تمامی م درهم

معرفتی یک نوع گرایش و انگیزه وجود دارد و یک نوع محتوا و ماده. فطرت گرایش 
کننده ماده و محتوای عقلی،  کننده این انگیزه و گرایش است و فطرت شناخت تأمین تأمین

توان مانند کانت قائل به ماده و صورت برای  واقع می و معرفت ترکیب این دو است. در
( و ماده را فطرت شناخت و صورت را 244-240، 1393نظریات شد )کاپلستون 
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 فطرت گرایش دانست.
. استها همان نظریه مطابقت مطرح  شناخت تنمایی فطرت در قسم در باب واقع

ابقت حرکت کنند و در ها نیز در چارچوب نظریه مط اند در قسمت گرایش برخی خواسته
، مطابقت فطریات گرایش با «المتضایفان متکافئان»بر اساس قاعده  ،یک نظر کلی

؛ موسوی خمینی 262 ،37-35، 1360آبادی  متعلقات خارجی را اثبات کنند )شاه
کارگیری این شیوه در فطرت گرایش مورد نقد و اشکالاتی  (. اما به156-161، 1380

(. اما به رغم این اشکالات، 226-225، 1396و دیگران واقع شده است )هوشنگی 
شناسی  نفساساس های فطری قائل شد که بر  نمایی را برای گرایش توان نوعی از واقع می

 صدرایی و علم حضوری قابل طرح و پذیرش است.
بر مطالبی که از حکمت متعالیه در جواب به اشکال دوم به نظریه  همچنین بنا

های متعالی میل دارد و به یک  که به گرایش ،توان گفت فطرت گرایش فطرت آورده شد می
کند و به  معنا خواهان کمال لایتناهی است، در این سنخ از ادراکات گرایشی اشتباه نمی

ای از علم بسیط و فطری و به اندازه ظرفیت  بلکه با گونه شود، نمیخیال و وهم دچار 
و در این علم بسیط انسان دچار خطا و اشتباه وجودی خودش به کمال لایتناهی علم دارد 

 (.118-116: 1، 1981)ملاصدرا  شود نمی
حد به فطرت  از عبور از قرائت مرسوم است. توجه بیشدر اینجا مهم  مسئله

شناخت و عقل نظری ما را از منبع مهم دیگر یعنی فطرت گرایش و عقل عملی غافل کرده 
 گیری معرفت و کشف حقیقت مؤثر است. کلکه فطرت گرایش نیز در ش حالی بود در

 نهشناسا تحلیل و بررسی روش .3-2-4
هایی  فطری چگونه است و چه مؤلفهشناسی  سؤال اصلی این قسمت این است که روش

شناسی در طرح  دارد؟ تحلیل این سؤال اطلاعات مفیدی در باب مسئله روش و روش
 دهد. جدید نظریه فطرت به ما می

مطهری هم در مقام گردآوری و هم در مقام ارائه و داوری نظریه فطرت از منابع 
کند )مطهری  های جدید استفاده می مختلف دینی، فلسفی، عرفانی و علوم و فلسفه

توان گفت ایشان دارای یک روش  واقع می (. در486: 3؛ 82: 22؛ 253: 6، 1392
 ،143: 8، 1981صدرایی )ملاصدرا  نظاماساس چندوجهی و مرکب است که اتفاقاً بر 

پذیرفته شده است. برای روشن شدن این  ،شود که ایشان در دنباله آن تعریف می ،(303
 مطلب لازم است توضیحاتی را اضافه کنیم.

های معتبر و نحوه سازوکار آن در علوم مختلف سخن به  شناسی از روش روش
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هایی است که در  تجربی از اهم روشهای برهانی، شهودی، نقلی و  آورد. روش میان می
توان حلقه  شناسی را می (. روش373-372، 1391نظر است )نوری  سنت اسلامی مد

های  شناسان و فیلسوفان علم روش واسط میان فلسفه و علوم انسانی دانست. روش
توان  (. اما در سنت فکری اسلامی می200-192، 1395اند )بیلکی  مختلفی را ارائه کرده

پناه  ؛ یزدان1996فارابی  .هار روش قیاسی، استقرایی، شهودی و نقلی اشاره کرد )نکبه چ
1392 ،102-112.) 

های مختلف در تناظر با  روش در فلسفه اسلامی و در تقسیم حکمتهرچند 
اما وجه غالب فلسفه اسلامی روش  ،اند موضوعات خودشان به رسمیت شناخته شده

ها، مخصوصاً روش  اخته و چندان متعرض دیگر روشقیاسی و برهانی را به رسمیت شن
های  اند که روش استقرایی و تجربی، نشده است. افرادی چون ملاصدرا تلاش کرده

قیاسی، شهودی و نقلی را در یک ترکیب همگون به روش واحد تبدیل کنند )ملاصدرا 
ین نظریه (. علاوه بر این، نوصدراییانی مانند مطهری در طرح هم303 ،143: 8، 1981

 اند. های استقرایی، تجربی و تاریخی نیز استفاده کرده فطرت از روش
شوند و  نوصدراییان با در دست داشتن این سنت فکری با عالم جدید مواجه می

گفته به دیگر  های پیش ناگزیرند برای تبیین مباحث خود و حل مسائل جدید علاوه بر روش
های  ه در طرح همین نظریه فطرت از روشک ها نیز توجه داشته باشند. چنان شرو

 (.48-37، 1384شود )جوادی آملی  استقرایی، تجربی و تاریخی استفاده می
بنا بر تقریرات متعددی که اندیشمندان مختلف از نظریه فطرت و لوازم آن ارائه 

شود. در میان این  های قیاسی، شهودی، نقلی و استقرایی به کار گرفته می کنند، روش می
گونه که  شود. همان ها هویدا می باحث تا حد زیادی تأثیر و تأثر این نظریه و این روشم

های  روش واحد جمع نماید، تلاشهای مختلف را در  ملاصدرا سعی داشت روش
صدراییان هم باعث شده تا بتوانیم از روش جدیدتری سخن به میان آوریم که علاوه بر نو

شود. این روش ذوابعاد  اضلاع استقرا و تجربه نیز مینقل و شهود، شامل  و اضلاع برهان
تواند با علوم مبنایی مانند فلسفه ارتباط  کند و از طرفی می دنده عمل می مانند یک چرخ

برقرار کند و از طرفی با علوم میانی و بنایی مانند علوم انسانی مرتبط شود و معضلِ ارتباط 
 فلسفه و علوم را برطرف نماید.

شود  توجه این است که روش شهودی که در نظریه فطرت به کار گرفته مینکته قابل 
. در نظریه فطرت طیف گیرد قرار میاعم از روش شهودی است که در عرفان مورد توجه 

شهودات عرفانی و های اصیل متعالی، الهامات اخلاقی،  وسیعی از ادراکات شامل گرایش
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است. این روش شهودی هم با شهود و روش  با تمام گستره آن و وحی پیامبران مورد توجه
عرفانی و هم با روش اشراقی سهروردی اشتراکاتی دارد. مفهوم شهود با این گستره تقریباً 

( و 40-36، 1389متناظر با تجربه دینی در اندیشه غربی است )پترسون و دیگران 
در اندیشه غربی  توان تطبیقاتی را میان نظریه فطرت در اندیشه اسلامی و تجربه دینی می

 انجام داد و از دستاوردهای مشترک این نظریات بهره برد.
ای با علوم  ترین دلایلی که فلسفه نتوانسته است ارتباط گسترده شاید یکی از مهم

داشته باشد روش آن باشد. روش عقلانی و انتزاعی صرف روشی است که اندیشمندان 
توانند تمامی موضوعات و  کنند و یا حداقل نمی علوم به سختی با آن ارتباط برقرار می

های استدلالی،  نمایند. اما در طرح نظریه فطرت روشمسائل خود را با این روش بررسی 
ها را  شهودی، استقرائی و تجربی به کار گرفته شده است و از همین حیث همه این روش

نسبت به روش فلسفی و شناسی  فطری به کار گرفت. این روششناسی  توان در روش می
سهولت بیشتری انتزاعی صرف، عینیت و تحصل بیشتری دارد. این روش چندوجهی با 

تواند فلسفه را به علوم مرتبط نماید و امکان استفاده اندیشمندان از نظریات فلسفی را  می
 فراهم کند.

 گیری . نتیجه4
های مختلف قرآنی، روایی، عرفانی و فلسفی به نظریه فطرت  اندیشمندان اسلامی در سنت

ت ارائه شده است و به تدریج به هایی از نظریه فطر ها و مایه اند. در ابتدا رگه توجه داشته
یان یایم. مطهری که از جمله نوصدرا مند به این نظریه حرکت کرده های نظام سمت نگاه

یان، علاوه بر مبانی قبل به یشود، با تکیه بر این سنت و روش ترکیبی صدرا محسوب می
نظریه فطرت  برد. تقریر ایشان از های جدید نیز بهره می قدر بضاعت خود از علوم و فلسفه

نسبت به دیگران جامعیت بیشتری دارد. تحلیل و بررسی برخی از اشکالات به نظریه 
نه، شناسا نه، انسانشناسا فطرت و طرح و تبیین نظریه فطرت در چارچوب مبانی هستی

بندی جدید از نظریه  شود که به یک صورت نه باعث میشناسا نه و روششناسا معرفت
 به شرح زیر است.فطرت دست پیدا کنیم که 

 یشناس یالف. هست
 خارج و مبدأ و معاد را قبول دارد. یایو دن تیو واقع قتیحق یفطر یشناس ی. هست1
و به آنها  شود یمواجه م قیو حقا ها تیواقع نیبا ا یشیو گرا ی. انسان با بعد شناخت2

 .كند یم دایپ یدسترس
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 یشناس ب. انسان
( شیفطرت )شناخت و گرا و زه،یغر عت،یاز طب یا شده کیتفک ریواحد غ تی. انسان هو3

 است. 
 ای یزیغر یحرکت کند و برساخت اتیفطر ای زیتواند در جهت غرا ی. انسان با اراده آزاد م4

 خود رقم بزند. یبرا یفطر
 یشناس ج. معرفت

قائل  یینما ارزش واقع یاحساس یها شیو هم گرا یعقل یها خت شنا ی. فطرت هم برا5
 است.

 دهیتن دو جنبه درهم شیفطرت شناخت و فطرت گرا ،یفطر یشناس بر معرفت . بنا6
 .اند وحدت ینوع یمعرفت هستند و دارا

 یشناس د. روش
را معتبر دانسته و به كار  ییو استقرا ینقل ،یشهود ،یاسیق یها فطرت روش هی. نظر7

 گرفته است.
 یشتریو تحصل ب تینیكه ع شناسد یم تیرا به رسم یروشچند کردیفطرت رو هی. نظر8

 . دارد
و امکان کند فلسفه را به علوم مرتبط  تواند یم یشتریبا سهولت ب یروش چندوجه نی. ا9

 .آوردرا فراهم  یفلسف اتیاز نظر شمندانیاستفاده اند

 نامه کتاب
قرآنکریم

 البلاغة.. شرح نصیرالدین الطوسی. قم: الاشاراتوالتنبیهات. 1375سینا، حسین بن عبدالله.  ابن
 . قم: بیدار.سینارسائلابن. 1400سینا، حسین بن عبدالله.  ابن
 . شرح نصیرالدین الطوسی. قم: البلاغة.الشفاء)الطبیعیات(. 1404سینا، حسین بن عبدالله.  ابن
 . بیروت: دار احیاء التراث العربی.الفتوحاتالمکیةتا.  بی .الدین عربی، محی ابن

،استادمطهریوکلامجدیددر «. فطرت هینظر یقیتطب یت و بررسفطر». 1386اکبری، رضا. 
 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. :تهران .احد فرامرز قراملکیگردآوری 

. ترجمه (دانشنامهفلسفیاستنفورد)گراییایمانوایمان .1394ایمزبری. و ریچارد  ،بیشاب، جان
 مریم خدادی. تهران: ققنوس.

ترجمه، تدوین، مقدمه و  .هایتحقیقدرعلومانسانیپارادایم. 1395اچ.  .دبلیوبیلیکی، نورمن 
قم: پژوهشگاه  .تقی ایمان و سید مسعود ماجدیحمیدرضا حسنی، محمد تعلیقات سید

 حوزه و دانشگاه.
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 .بیرخانه کنگره عرفان و شهادتد. تهران: شذراتالمعارف. 1380آبادی، محمدعلی.  شاه

 . قم: مطبعه الحکمه.رسائلسبع. 1371طباطبایی، محمدحسین. 
 قم: موسسه بوستان کتاب. .مجموعهرسائل. 1378طباطبایی، محمدحسین. 
 . قم: موسسه بوستان کتاب.رئالیسموروشاصولفلسفه. 1387طباطبایی، محمدحسین. 
 بیروت: موسسة الاعلمی للمطبوعات. .فیتفسیرالقرآنالمیزان. 1417طباطبایی، محمدحسین. 
 . قم: باقیات.مجموعةرسائلالعلامةالطباطبائی. 2007طباطبایی، محمدحسین. 

 . تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.مطابقتصورذهنیباخارج. 1388عارفی، عباس. 
 . بیروت: دارالمناهل.التعلیقات. 1408فارابی، ابونصر. 
 . بیروت: مکتبة الهلال.احصاءالعلوم. 1996فارابی، ابونصر. 

بررسی تطبیقی نظریه فطرت مطهری و نظریه » .1401 .ارجمند ، و امیدنژاد، علیرضا فارسی
 .25 هایعلمودینپژوهش«. ناهشیار یونگ
 می.. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامطهریوکلامجدید. 1386فرامرز قراملکی، احد. 

فلسفه. 1392کاپلستون، فردریک چارلز.  . ترجمه بهاءالدین خرمشاهی. تهران: 7، ج. تاریخ
 شرکت انتشارات علمی فرهنگی.

فلسفه. 1393کاپلستون، فردریک چارلز.  . ترجمه اسماعیل سعادت و منوچهر 6، ج. تاریخ
 بزرگمهر. تهران: شرکت انتشارات علمی فرهنگی.

 ، تهران: صدرا.11 .. جهایادداشت. 1391مطهری، مرتضی. 
 .26، 23، 22، 18، 13، 11، 8، 7، 6، 4، 3، 2، 1 .ج ،مجموعهآثار. 1392مطهری، مرتضی. 
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 تهران: صدرا.
 . قم: بیدار.تفسیرالقرآنالکریم. 1366ملاصدرا، محمد بن ابراهیم. 

. 1981ملاصدرا، محمد بن ابراهیم.  الاسفار فی المتعالیة الاربعةالحکمة . بیروت: دار العقلیة
 احیاء التراث.

 .نا : بیجا بی .1سلسلهجزواتدرسگفتاری:مرگوجاودانگی. 1374ملکیان، مصطفی. 
 . تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره(.سرالصلوة. 1369الله.  موسوی خمینی، روح
. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار لشرححدیثجنودعقلوجه. 1377الله.  موسوی خمینی، روح

 امام خمینی )ره(.
. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی شرحچهلحدیث. 1380الله.  موسوی خمینی، روح

 )ره(.
«. کارگیری روش تلفیقی )سه بعدی( در مطالعات علوم انسانی به. »1391الله.  نوری، نجیب

 .نیمجموعهمقالاتهمایشمبانیعلومانسا
 تهران: رشد. .مترجم محمد دهقانی .روانشناسیدین. 1386وولف، دیوید ام. 
. «تحلیل انتقادی از دو استدلال مطهری بر جاودانگی انسان». 1396و دیگران.  ،هوشنگی، حسین

 .29 پژوهشنامهفلسفهدین
نظری. 1392پناه، سید یدالله.  یزدان عرفان اصول و پژوهشی امام سسه آموزشی ؤ. قم: ممبانی

 .خمینی )ره(

 ها یادداشت
 وَلکَنَِّ  الْقَیِّمُ الدِِّینُ ذََٰلِکَ. فَاَقِمْ وَجْهَکَ للِدِِّینِ حَنِیفًا فِطرْتََ اللَّهِ الَّتیِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیهْاَ لَا تَبدْیِلَ لِخلَْقِ اللَّهِ 1

 (30: علْمَوُنَ )رومیَ لاَ النَّاسِ اَکْثَرَ
 (138 :. صِبْغةََ اللَّهِ وَمنَْ احَسْنَُ مِنَ اللَّهِ صِبغْةًَ وَنحَْنُ لهَُ عَابدُِونَ )بقره2
 (167 :رِکینَ )آل عمران. مَا کانَ اِبْرَاهیِمُ یهوُدیِا وَلاَ نَصرْاَنیِا ولََکنْ کانَ حنَیِفاً مسُلِْماً وَمَا کانَ منَِ المْش3ُْ
 (9 :وَ دینِ الحْقَِّ لیِظْهِرهَُ علََی الدِّیِنِ کلِِّهِ وَ لَوکْرِهَ المْشُْرِکونَ )صف ی. هوَُ الَّذی ارسَْلَ رسَولَهُ بِالهُْد4
 (30 :)بقره أتجَعَْلُ فیها مَنْ یفْسِدُ فیها وَ یسفْکِ الدِِّماء. 5
 (30 :)بقره تعَلَْمُون لا ما اعْلَمُ . انِّی6ِ
توان شخصیت و شاکله انسان دانست که تحت تأثیر عوامل درونی و بیرونی  ساحت برساخت را می. 7

 شکل گرفته است.
ای عمل کنید که به  بنابراین فقط یک امر مطلق وجود دارد و آن این است که فقط بر طبق قاعده». 8

)کاپلستون « مزبور قانون کلی و عمومی بشودحال اراده کنید که قاعده   عین توانید در وسیله آن می
1393 ،331). 


